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شاقول

برج شهر فيلادلفيا؛ لويى كان و تركيب عمودى 
غلاف هاى سازه و زيستى

لويى كان و آن تينگ در طراحى پروژه آينده نگرانه برج شهر با هم همكارى 
داشتند. اين برج در اواخر دهه 1950 براى شهر فيلادلفيا طراحى شد اما هرگز 
به مرحله اجرا نرسيد. اگرچه از آنجايى كه پروژه هم بعد تجسمى معمارانه قوى 
داشت و هم به لحاظ بصرى فاخر مى نمود، در نمايشگاهى به اين منظور در دهه 
1960 در موزه هنرهاى مدرن به نمايش درآمد.  برج شهر براى شهر فيلادلفيا 
طراحى شد. اين شهر زادگاه لويى كان بود. در طول دهه 1950، كان به بررسى 
ــهر پرداخت و يكسرى از طراحى ها را براى تغييرات بنيادين در مركز  دقيق ش
ــهر فيلادلفيا پيشنهاد داد. در طول تحقيق در شهر فيلادلفيا، كان شروع به  ش
توسعه نوع جديدى از برج ادارى كرد. پايه اين برج يك سازه چهارضلعى بود. كان 
هميشه به دنبال ساختمان با سازه اى پيوسته بود كه ارزش مواجهه براى عبور 
ــته باشد. او به انتقاد از ساختمان سيگرام، طراحى شده  از مرزهاى زمان را داش
ــان او پرداخت معمارانه آن برج فاقد  ــط ميس ون دروهه پرداخت. به گم توس
اصول ساختارى مشخص بود. در مقايسه، برج شهرى فيلادلفيا فرمى حاصل از 
نتيجه خالص يك سازه يا ساختار منظم بود. مدل نهايى برج يك سازه سه بعدى 
صعودى به شكل زيگزاگى بود. چند هسته چرخشى عمودى در سرتاسر سازه 
ــازه فضاكار از بتن پيش ساخته تشكيل شده بود و از نظر  ــت. اين س وجود داش
مفاصل سازه اى اغراق زيادى در آن ديده مى شد كه البته همه آنها به عنوان سازه 
درونى طراحى شده بودند. مفاصل يا بخش هاى درشت توخالى حاوى پلكان هاى 
عمودى بودند. اين بخش هاى درشت توخالى براى كان از اهميت بسيار زيادى 
ــره اى تاريخى و با تاكيد بر پر و خالى بودن بنا و  ــوردار بودند. خود او در نگ برخ
عناصر تشكيل دهنده اش، به دوره گوتيك اشاره مى كند. در دوره هاى گوتيك، 
ــنگ هاى پرُ بناها را مى ساختند اما الان ما از سنگ هاى توخالى  معماران از س
ــازيم. فضاها با تعدادى از سازه ها تعريف مى شوند كه به عنوان اجزاى  بنا مى س
سازنده از اهميت بسيار زيادى برخوردارند. اين فضاها از نظر مقياس از خلأهاى 
ــرارت، تا فضاهاى بزرگ و  ــل عايق، خلأ هوا، نور گيرى و چرخش گرما و ح پن
ــده اند. ميل به بيان خلأها در طراحى  ــكيل ش قابل راه رفتن و زندگى كردن تش
سازه به طور مثبت با توجه بيشتر و فعاليت بيشتر در توسعه چارچوب هاى فضا 
مشخص بود. تيپولوژى سازه يكى از اجزاى شاخص برج است. اگر برج را به خوبى 
ــيم، درمى يابيم اين برج سازه اى باز نيست بلكه يك فرم جامد مسطح  بشناس
ــت. طراحى برج شهر بازتاب نبوغ در فرم هندسى و مكان شناسى  چندگانه اس
ــبت مى داد. المان هاى  ــت كه لويى كان مكررا آن را به تاثير آن تينگ نس اس
ــى كان در پلان تينگ به كار برد، در بيان كاملا قوى تر بودند و  منطقى كه لوي
شكل هندسى منظمى به ساختمان داده بودند. اين شكل منطقى عميقا تاثير 
آن تينگ و علاقه او به فرم غيرساختمانى در شكل شاعرانه اش را بروز مى دهد. 
شاعرانگى در ترتيب هندسى اثر ديده مى شود، درحالى كه تينگ مايل به درك 
حالت مستحكم و سه بعدى ساختمان با همان تركيب هندسى است و استقرار 
ــاختمان و مكان تفكيك عناصر سازه اى از عناصر حجمى را ملاك قرار داده  س
است، توانايى فوق العاده كان در تصور وضعيت هاى كاملا سه بعدى و تنظيمات 
برج، چارچوب فضا را با فرآيندهايى پرداخت مى كند كه بر اساس شكل گيرى 
ــى خاص بيقرار مى شوند. تركيب اين دو نيرو از يك سو شاعرانه و  روابط هندس
از سوى ديگر منطقى، هنر معمارى را به سمت و سويى جديد مى دهد؛ سمت 
ــويى كه به اين كالبد از درون تهى ولى پيكره تراشانه بعدى جنسيتى نيز  و س
مى دهد، به گمان آن تينگ طراحى در بهترين حالت خود ملغمه اى از مردانگى 
ــاخص با زنانگى تعديل و به اين ترتيب دوباره  ــته و ش ــت كه به طور برجس اس
درونگرا شده است. اين تركيب بندى امكان تشخيص تمام احتمالات چندگانه 
ــهر به عنوان بخش  ــده مجموعه از زمان و فضا را مى دهد. پروژه برج ش و پيچي
اصلى طرح توسعه، چارچوب هاى فضايى و ايده رشد از اهميت زيادى برخوردار 
بودند. اين فريم هاى معماران دهه هاى 1940و 1950 و 1960 را قادر به توسعه 
ــازه هاى مدوله از بخش ها و قسمت هاى آرمانشهرى مى كرد. اثر اين سازه ها  س
ــيار عظيم بود. اين گرايش در آثار معماران بسيارى  ــازمان فضاها نيز بس بر س
ــتر فولر، فومى هيكو ماكى، اليس و پيتر  همچون گراهام بل، ريچارد باكمينس
اسميتسون و رينر بانهام نيز ديده مى شود. پروژه برج شهر موقعيت آشكارى در 
رشد ايده هاى لويى كان و دستيارش آن تينگ دارد. يكى از بن مايه هاى آشكار در 
تمام پروژه هاى اواخر دهه هاى 1940و 1950و 1960 لويى كان همين استفاده 
از فريم ها و چارچوب ها و دسته بندى ها و سلول ها براى سازماندهى فضايى است. 
بن مايه هاى ديگر شامل الگوى رشد، ارگانيسم هاى حاكم بر كليت بنا، توپولوژى 
ــت، اين پروژه ساختارى را شكل مى دهد كه  ساختار و مونومنتال بودگى بناس
ــد در مقياس بناهاى يادبودى مى پردازد. بسيارى ــى پيوستگى و رش به بررس

آن تينگ ـ معشوقه و همكار لويى كان ـ را ايده پرداز اصلى اين پروژه مى دانند، 
چراكه او تلاشش را بر گره زدن الگوهاى افلاطونى هندسى با مقياس كلان موكد 

ساخت و البته به موازات بعد انسانى را نيز به اين ساختار مكانيكى افزود. 
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جنبش خزنده هويت زدايى

هنوز خاطره لشكركشى اروپاييان به قاره هاى آسيا، آفريقا، آمريكا 
ــيه براى برده گيرى و استعمار فراموش نشده است. با وجود  و اقيانوس
ــا برنامه هاى دقيق و  ــم جهان جريان هاى موذى ب آنكه در برابر چش
ــورها را  ــدت خود طرح تفرقه افكنى ميان اقوام و مردم كش طولانى م
ــوب مى كشند و با شعارهاى فريبنده  ــرزمين ها را به آش مى ريزند، س
آزادى خواهى و دموكراسى طلبى در سايه مى نشينند تا مستعمره هاى 
خاكى و فكرى نوظهور براى تغذيه ايشان فراهم  آيد هنوز عده اى خيال 
مى كنند كه استعمارگران صرفا شخصا سوار بر كشتى هاى قديمى از 
ــانه است و سفينه آنها  ــند، انگار نه انگار كه امروز عصر رس راه مى رس
ــت كه در خانه من و شماست و از راه  امروز همين جعبه سياهى اس
دور كنترل مى شود! و اگر در خوش بينى غوطه وريم كه حرص و طمع 
ــخير داشته هاى  ذاتى آنها كه خود را نژاد برگزيده مى دانند براى تس
ديگران و تحقير ساير ملل دنيا تمام شده است سخت در اشتباهيم! 
استعمارگرى اعتقاد ذاتى و نياز ايشان براى تسلط بر جهان است. به 
ــلط مملكتى قوى بر مملكتى  ــتعمار دقت كنيد: «تس معناى واژه اس
ضعيف به بهانه آبادكردن و رهبرى مردم آن به سوى ترقى و در واقع 
به قصد استفاده از منابع طبيعى و نيروى انسانى افراد آن.» به اين منظور 
لازم است كه همواره مردم آن كشور در فقرى فكرى و فرهنگى بمانند 
ــد و نه پى به اهداف  ــت گيرن كه نه هرگز بتوانند امور خود را به دس
ــم ببرند. امروزه استعمار سياه جز در موارد ضرورى  واقعى امپرياليس
به لشكركشى هاى چندروزه نمى پردازد بلكه بسيار آسان تر يافته است 
ــتند  كه مردم هر منطقه را با كنترل آنچه خود آنها به آن راغب هس
ــل به اهداف خود تبديل  ــوند به ابزارى براى ني يا مى توانند راغب ش
ــت اصلى تصميم گيران پس صحنه روندى كاملا ثابت و  كند. سياس
ــخص دارد: در گام نخست حمايت از روى كارآمدن كسانى است  مش
كه بتوانند هر نوع تفكر، آزادانديشى و رشد فرهنگى را مسدود كند. 
مثال بارز اين رويكرد رژيم صدام حسين و ديگر نمونه ها در كشورهاى 
ــت كه امروز به خاك و خون كشيده شده اند. اين ديكتاتور  عربى اس
به نفع استعمار متفكران و فرهنگ دوستان را سر مى برد، با سركوب 
ــه مى دارد، منابع  ــردم را عقب مانده، در ترس و عقده نگ ــاب م و ارع
ــى و طبيعى را در اختيار اربابان قرار مى دهد و با هزينه ملت خود  مل
ــايگان را نيز به جاى سازندگى در وضعيت دفاعى و تلاطم فرو  همس
ــرد. در حالى كه به راحتى هرآن كس كه تفكر مى كند منزوى يا  مى ب
كشته مى شود و كسى براى اعتلاى فكر و فرهنگ باقى نمى ماند، هر 
زمان كه از شدت خشم چشمان مردم كور شود تاريخ ديكتاتور به سر 
ــد. اين زمان است كه غرب حمايت خود را از او برمى دارد و با  مى رس
وجهه اى حق طلبانه و انسان دوستانه طرفدار دموكراسى و حقوق اقوام 
متخاصم و مردمى مى شود كه اكنون قادر به تشخيص مصلحت خود 
نيستند. با شورش هاى پياپى و حتى دخالت مستقيم اربابان پيشين 
كه منجر به نابودى كشور مى شود، در حالى كه مغرضانه و موذيانه انواع 
مصاديق تمدنى و فرهنگى مورد حمله و دستبرد قرار مى گيرند، كشور 
در وضعيتى فرو مى رود كه سال ها از آنچه تحت يك ديكتاتورى بوده 
عقب تر مى ماند. اينجاست كه از سويى همه به كمك خيرخواهانه! و 
انسان دوستانه غربيان محتاج و راغب مى شوند و از سوى ديگر آرزوهاى 
به ظاهر حق طلبانه مردم متفاوتى را كه سال ها تحت ظلم و تبعيض 
تبديل به آتشفشان هايى از خشم و كينه و نفرت و ناآگاهى شده اند به 
مقابله با يكديگر و تجزيه كشور مى كشاند و نتايج همه اينها نه رهايى 
به سوى آزادى و برابرى و استقلال و آبادانى كه تبديل به مستعمره اى 

كوچك وابسته به امپرياليسم شدن است. 
ــردم از فرهنگ و تعقل  ــون ايران كه م ــرزمين هايى چ  اما در س
ــور همكارى مى كنند و تن به خشونت  ــوولان كش نبريده اند، با مس
نمى دهند. استعمار برنامه خزنده و طولانى ترى را طرح ريزى مى كند: 
تفرقه افكنى و هويت زدايى. به  اين منظور ضمن آنكه بودجه هاى كلانى 
براى مسموم كردن اذهان اقوام مختلف از طريق نويسنده هاى جاعل و 
مزدور، ماهواره ها و انواع رسانه ها اختصاص مى يابد، تلاش گسترده اى 
ــرزمين صورت مى گيرد؛  براى نفوذ در جريانات فرهنگى و هنرى س
ــت، با زدودن و  چراكه فرهنگ عامل پيوند مردم و حافظه جامعه اس
ــرزمين و ملت خود نابود مى شود  ــتگى مردم به س تحريف آن دلبس
ــتقرار استعمار فراهم مى آيد. اين  و زمينه تضعيف، تجزيه و نهايتا اس
ــزى و دوبى بدون مقاومت  ــورهاى بى بنيه اى مانند مال ترفند در كش
انجام مى شود چون ايشان واقعا سابقه مستحكمى ندارند و به راحتى 
مى توان گذشته شان را تحقير و پايمال كرد اما در خاستگاه نخستين 
ــت. ايران تنها  ــك اين كار به راحتى ممكن نيس ــدن جهان بى ش تم
كشور اين منطقه است كه هرگز تن به استعمار نداده است. مردم اين 
كشور مى ميرند اما حتى اگر اختلافات داخلى داشته باشند به بيگانه 

ــوار است اما ناممكن نيست.  اعتماد نمى كنند. پس نيل به هدف دش
ــاندن طرح خزنده هويت زدايى تاثير  يكى از مهم ترين ابزار به ثمررس
ــت. معمارى مهم ترين نماد تمدن و مصداق فرهنگى  بر معمارى اس
ــورى را به طور مستقيم به  ــور است. اگر بتوان معمارى كش يك كش
دست گرفت يا در آموزش دانشگاه و رسانه هاى رنگين و بى تخصص 
ــت عدم حق مولف برخوردارند و در آنها مى توان  معمارى كه از موهب

ــورهاى ديگر جهان هر طرحى را  بر خلاف كش
ــاعه داد نفوذ كرد و  از هر طراحى به رايگان اش
ــخوار اظهارات معماران  ــز افرادى را كه با نش ني
ــوفان غربى دچار توهم خود بزرگ بينى  و فيلس
ــوند، نوازش كرد. دژ مستحكم اين ملت  مى ش
ــود. چنانچه شاهديم به چه سرعتى  فتح مى ش
ــى و افكار  ــارى و در نتيجه زندگ ــت و معم باف
مردم شهرهايى چون تهران، اصفهان، مشهد و 
ــود كه هرگونه  تبريز چنان از هويت تهى مى ش
ــرزمين، تشابهات  مكان يابى، حس تعلق به س
فرهنگى ميان اقوام و پيوند به نسل هاى گذشته 
ــود. براى تكميل سناريو هرگونه  منهدم مى ش
اهمال، بى تخصصى و غرض ورزى مسوولان نيز 
به كار مى آيد: درحالى كه كشور جعلى اسراييل 

ــى كه تنها رويكرد آن بازتعريف هويت است هرساله  در باستان شناس
رتبه يك را نصيب خود مى كند، در ناكارآمدى سازمان ميراث فرهنگى 
ايران كه بايد تعريف كننده بنيان هاى فرهنگى اين مردم باشد به خواب 
مى رود و پژوهشكده اش ويران و باستان شناسانش متوارى مى شوند! 
ــت  ــند هر طور كه هس ــند با جعل س در حالى كه يهوديان مى كوش
هخامنشيان يعنى بنيانگذاران ايران را به خود منتسب سازند، تاريخ 

ــان از كتاب هاى درسى ما حذف مى شود؛ در حالى كه كتاب هاى  ايش
معمارى پرحاشيه از معمارانى چون ليبسكيند، آيزنمن، گهرى، حديد 
ــان هم به ندرت يافت مى شود و هر ساله انبوه  و... در زادگاه خود ايش

كتاب هاى اصل و كپى ايشان روانه بازار معمارى ايران مى شود. 
ــيد، آيا مى توان كارهاى برترين تئوريسين معمارى  از خود بپرس
ــت:« معمارى همواره يك عمل سياسى  پيتر آيزنمن را كه معتقد اس
ــت، همانطور كه براى نازى ها، موسولينى و  اس
استالين بوده است، همواره كارى سياسى باقى 
مى ماند.» فقط در حد فرم پردازى هاى او بررسى 
كرد و ساده انگارانه از خطوط نيرو و جدول هاى 
ــطه به بستر طرح ربط داده  مجازى كه با سفس
ــوند الهام گرفت؟ چرا معروف ترين جايزه  مى ش
معمارى به نام و متعلق به خانواده پريتزكر است 
ــاردى آنان خبر  ــريه فوربز از ثروت ميلي كه نش
مى دهد و مالك هتل هاى هيات در سراسر جهان 
و چندين مركز تحقيقات و مراكز هنرى و مراكز 
ــت؟ چرا دقيقا در زمان جنگ  ويژه يهوديان اس
عراق اين جايزه به زاها حديد، معمار عراقى تبار 
ــده  اما فرم گرايى تعلق گرفت كه آثار ساخته ش
قابل توجهى نداشت؟ به  اين وسيله چنان نفوذى 
پيدا كرد كه حتى در تهران دو پروژه و نيز بزرگ ترين پروژه ساختمانى 
شهر يعنى فاز دو برج ميلاد به او واگذار شد. چرا فرانك گهرى يهودى 
به عنوان معمار هزاره معرفى مى شود در حالى كه آثارش به طور اتفاقى 
توسط دستياران او با برنامه هاى رايانه اى توليد مى شود و حتى خود او 
تسلطى بر فرم دهى به ساختمان هايش ندارد و اصولا اگر فرم هاى آن 
را 180 درجه تغيير دهيد يا فشرده كنيد، تغييرى در ماهيت آن ايجاد 

نمى شود؟! به چه دليلى كارهاى اين معمار در ايران مورد نقد و بررسى 
و البته الگوبردارى قرار مى گيرد در حالى كه معماران ايرانى قوام الدين 
شيرازى را نمى شناسند؟! چرا دنيل ليبسكيند اين رسالت را بر عهده 
دارد كه در هر كشورى موزه يهودى بر پا كند كه نقش مايه توليد فرم 
آن ستاره داوود باشد و سپس كژ و كوژترين و غيرانسانى ترين فضاها را 
به بستر طرح تحميل كند و عده اى در ايران مقلد آثار او براى بناهاى 

عمومى باشند؟
 چرا اگر به هر دليلى در جايى تصميم گرفته شود كه مجسمه هايى 
ــكيند و زاها حديد بر پا شود  ــانى چون كارهاى گهرى، ليبس غيرانس
خود اين اشخاص شخصا بايد توليد كننده آن باشند، در حالى كه اين 
كار نه تنها از عهده بسيارى معماران كه از عهده نرم افزارهاى رايانه به 
تنهايى ساخته است؟! آيا جز اين است كه اين افراد شخصا به دلايل 
خاصى حمايت مى شوند و كار آنها ارزش مستقل ندارد؟ به چه دليل 
ــتان كه افتخارش كوبيدن بزرگ ترين صليب  ــركت اتكينز انگلس ش
جهان (برج العرب) در قلب جهان اسلام است بايد مشاور طرح سازه 
غول آساى پديده در مشهد باشد كه به كلى بافت و هويت مذهبى آن 
شهر را زير سوال خواهد برد؟ چرا بايد اين مشاور در اصفهان پايتخت 
فرهنگى ايران مشغول اجراى بزرگ ترين طرح مجموعه اجلاس سران 
غيرمتعهد با طرحى نامتعارف باشد يا در تهران مشغول ارايه پروژه اى 
با نام ابن بطوطه پارس؟! و خيلى سر از پا نشناسند كه مظاهر تجدد از 
دوبى به ايران نيز رسيده است. آيا رواست كه معمارى به جاى فضايى 
ــانى مانند برندهاى مد لباس تبديل به كالايى تجملى شود و نه  انس
ــخصى كه سرمايه ملى صرف آن شود؟ آيا جز اين است كه  هزينه ش
ــوال بردن فرهنگ و بافت هر مكانى است  چنين طرح هايى به زير س
كه در آن برپا مى شوند؟ آيا معنازدايى از فرم جز از گسست فرهنگى 
و نابودى حس تعلق به سرزمين است؟ اگر اين آثار چنين ارزشمندند 
چرا در فلسطين اشغالى نمونه اى از آن يافت نمى شود؟ چرا اشغالگران 
تا به اين حد به دنبال تجسم معبد سليمانى هستند كه كسى آن را 
نديده است و اثرى از آن نيست و در ترسيم نقشه ها و جزييات آن براى 

به وجودآوردن سبك معمارى چنين اغراق مى كنند؟ 
در حالى كه ما هرگز يك فيلم يا سه بعدى شايسته از اين همه بناهاى 
ــاخته ايم و هرگز درصدد شناختن آنها برنيامده ايم،  تاريخى خود نس
درحالى كه بزرگ ترين شهر خشتى جهان بم در برابر چشمانمان نابود 
شد و هرگز از خاك برنخاست، در حالى كه خانه هاى قديمى تهران به 
ــهر يكى پس از ديگرى تبديل به  عنوان آخرين نمونه هاى هويتى ش
مراكز تجارى فولادى و شيشه اى مى شوند. درحالى كه پارسه در حال 
ــيدن و نابودشدن است و محققان و استادان ما هنوز بر سر انكار  پوس
ــلامى مانده، با وجود اين همه مدارك روشن تر از  معمارى ايرانى و اس
روز قادر به دسته بندى يا تدوين الگوهاى مختلف معمارى اين سرزمين 
مقدس نيستند، يهوديان صدها فيلم و ماكت و تاريخ سازى درباره معبد 
خيالى سليمان كرده اند كه در زمين غصب شده از مسلمانان قرار دارد 
ــتون  ــروع به جعل عناصر معمارى چون س و از يك بناى موهوم ش
سليمانى! و منتسب كردن يكسرى ستون هاى شبيه به هم در سراسر 
عالم به ستون سليمانى كرده اند تا در مرحله بعد در غفلت سايرين يك 
ستون را دليل بر عظمت و نفوذ تمدن نداشته خود در سراسر جهان 
كنند در حالى كه در سرزمين چندهزارساله ما معماران و روشنفكران 

در حال قلع و قمع اصالت هستند.
ــت، جنگيد و شهيد   اين ملت ملتى بود كه از راحتى و رفاه گذش
داد، تنها براى اينكه نمى خواست كمترين سايه اى از بيگانه بر خاك 
ــى و اندى سال از آرمان هاى  ــرزمينش باشد. چه شد كه پس از س س
استقلال و آزادى چنان دلسرد شديم كه اوج قله آرزوى فرهيختگان و 
معماران سرشناسمان به جاى برافراشتن نام ايران شد ساعتى گفت وگو 
و عكس گرفتن و در نهايت كرنش كردن به دفاتر پرشمار وابستگان به 
مخوف ترين استعمارگر جهان چون امثال زاها حديد، اتكينز، فوستر، 
ــتان نامعماران خودى  BIG, RMJM! خواهيد ديد آنگاه كه به دس
تحت هدايت معماران انگليسى و يهودى فرهنگ و معمارى ما از هم 
گسيخت، چگونه صحنه گردانان از پشت پرده به در آمده، با مصحفى 
از اسناد جعلى و آثارى كه بر اساس آن ساخته شده است از اهميت 
ــظ و ادامه آن در هنر و معمارى  ــخ و تمدن و فرهنگ و لزوم حف تاري

سخن خواهند راند. 
 واى بر ما اگر امروز به خود نياييم و در آرزوى دوبى باشيم كه امروز 
به لكه ننگ اعراب و آيينه عبرت آنها تبديل شده است. واى اگر خود 
ــت فرهنگى، هويت زدايى از  ابزار اين طرح خزنده جهانى براى گسس
شرقيان و مسلمانان، تخدير مغزها و تخليه كشورمان از مغزهاى متفكر 

به مقصد آمريكا و مستعمرات بريتانياى كبير شويم. 
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قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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ساناز افتخارزاده . معمار و پژوهشگر

چرا دقيقا در زمان جنگ عراق 
اين جايزه به زاها حديد، معمار 
عراقى تبار اما فرم گرايى تعلق 

گرفت كه آثار ساخته شده قابل 
توجهى نداشت؟ 

به  اين وسيله چنان نفوذى پيدا 
كرد كه حتى در تهران دو پروژه 

و نيز بزرگ ترين 
پروژه ساختمانى شهر 
يعنى فاز دو برج ميلاد

 به او واگذار شد
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